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سه شنبه  سه شنبه  1414 مرداد  مرداد 14041404  شماره    شماره  94579457
آماده برای دفاع از کشور

سروان شهید ســعید محمودی از نیروهای هوافضای سپاه پاســداران، 23خرداد به شهادت رسید. او 
اهل روســتای زردآب از توابع شهرستان محمودآباد بود. شــهید محمودی همیشه آماده برای  دفاع از 

کیان کشور بود و در این راه به شهادت رسید.

امدادگر تازه داماد
شهید سیدعلی اکبر میرمحمدی تازه رخت دامادی برتن کرده بود  اما یکم تیر براثر موشک باران رژیم 
صهیونیســتی مجروح شــد و در نهایت 8تیرماه به دلیل شــدت جراحت به یاران شــهیدش پیوست. او 

امدادگری از استان اصفهان بود و همیشه برای کارهای عام المنفعه پیشقدم می شد.

یـادداشت

از دفاع دیروز تا استقامت امروز
21بهمن‌1360قرار‌بود‌همزمان‌با‌ســالگرد‌پیروزی‌انقلاب،‌
خانم‌های‌چایخانه)مرکز‌پشتیبانی‌شهید‌علم‌الهدی(‌در‌اهواز‌
مراسم‌شکرگزاری‌برگزار‌کنند،‌ولی‌رادیو‌بغداد‌اعلام‌کرد‌تا‌فردا‌
22موشک‌به‌اهواز‌شلیک‌خواهد‌شد‌و‌مردم‌باید‌شهر‌را‌ترک‌
کنند.‌ترس‌سراسر‌شــهر‌را‌فرا‌گرفت.‌عراق‌همان‌شب‌حدود‌
20موشک‌شلیک‌کرد‌و‌یکی‌از‌موشک‌ها‌حوالی‌چایخانه‌فرود‌
آمد‌و‌زنان‌چایخانه‌را‌ترساند.‌بی‌بی‌جان)مادر‌شهید‌علم‌الهدی(‌
با‌سخنان‌دلگرم‌کننده‌اش،‌زنان‌را‌آرام‌کرد.‌وقتی‌رادیو‌اعلام‌کرد‌
که‌آخرین‌موشک‌بزرگ‌تر‌خواهد‌بود،‌اضطراب‌ها‌بالا‌گرفت.‌
بی‌بی‌جان‌حواس‌ها‌را‌پرت‌کرد‌و‌با‌صحبت‌درباره‌شست‌وشو‌و‌
دوخت‌و‌دوز‌لباس‌رزمنده‌ها‌و‌خواندن‌آیه‌»امن‌یجیب«‌جمع‌
را‌آرام‌نگه‌داشت‌و‌گفت:‌»صدام‌پوشالیه،‌اگه‌آمریکا‌حمایتش‌
نکنه،‌دووم‌نمیاره!«‌همینطور‌هم‌شــد‌و‌آخرین‌موشک‌اصلًا‌

شلیک‌نشد.‌)برگرفته‌از‌کتاب‌راز‌بی‌بی‌جان،‌نشر‌روایت‌‌فتح(
روزها‌گذشت‌و‌رسیدیم‌به‌خرداد‌ســال‌1404،‌آسمان‌شهر‌
تهران‌غبارآلود‌بود.‌هرازگاهی‌صدای‌شلیک‌ضدهوایی‌و‌انفجار،‌
رشته‌افکارم‌را‌به‌هم‌می‌ریخت.‌آن‌روزها‌درپی‌حمله‌وحشیانه‌
رژیم‌صهیونیستی،‌صحبت‌از‌ترک‌تهران‌شده‌بود‌و‌ذهن‌من‌
ناخواسته‌بیشتر‌از‌هر‌زمان‌دیگری‌لابه‌لای‌قصه‌های‌دفاع‌مقدس‌
و‌قهرمانان‌وطن‌غلت‌می‌خورد.‌یاد‌شیرزنان‌اهوازی‌افتادم‌که‌
زیر‌آتش‌بمباران‌شهر‌ماندند‌و‌قوت‌قلب‌یکدیگر‌شدند‌تا‌شهر،‌
نظامی‌و‌خالی‌از‌سکنه‌نشــود.‌مردان‌خانه‌شان‌را‌راهی‌جنگ‌

کردند‌و‌منزل‌شان‌شد‌مرکز‌پشتیبانی‌جبهه.
با‌خود‌گفتم‌مگر‌قرار‌نبود‌روایت‌های‌دفاع‌مقدس‌را‌بنویسیم‌تا‌
الگویی‌باشد‌برای‌آینده‌و‌مبادای‌این‌وطن.‌حالا‌روز‌مباداست‌
و‌صحنه‌آزمون‌و‌ایســتادگی‌ما.‌قلم‌ما‌ســلاحمان‌بود.‌باید‌
می‌نوشتیم‌و‌ایســتادگی‌مردم‌شــهرمان‌را‌ثبت‌می‌کردیم.‌
مردمانــی‌مثل»علی‌آقــا«،‌ســوپرمارکتی‌محلــه‌زمرم‌که‌
جنس‌هایش‌را‌بدون‌سود‌می‌فروخت‌یا‌»خانم‌ناجی«‌مسئول‌
خیریه‌که‌برای‌نیازمندان‌ســبد‌کالا‌جمع‌می‌کــرد،‌باید‌در‌
شبکه‌های‌اجتماعی‌معرفی‌می‌شدند.‌باید‌از‌»حاج‌سهراب«،‌
کاســب‌محله‌یوســف‌آباد‌که‌در‌روزهای‌جنگ‌نسیه‌می‌داد،‌
می‌نوشتیم.‌باید‌از‌»مامان‌بغدادی«‌روایت‌می‌کردیم؛‌شیرزنی‌
که‌از‌روزهای‌نخست‌حمله،‌در‌غســالخانه‌معراج‌شهدا،‌برای‌
شناسایی‌و‌آماده‌سازی‌‌پیکر‌بانوان‌شهید‌و‌تسلای‌خانواده‌های‌
داغدار‌سنگ‌تمام‌گذاشت.‌وقت‌گفتن‌از‌جوان‌هایی‌بود‌که‌شاید‌
پیش‌تر‌گلایه‌های‌جدی‌داشــتند،‌اما‌با‌شنیدن‌ندای‌میهن،‌
دلیرانه‌برای‌حفظ‌امنیت‌کشور‌در‌بازرسی‌های‌محلی‌به‌میدان‌
آمدند.‌‌آری‌این‌سرزمین‌بارها‌زیر‌آماج‌حملات‌دشمن‌بوده‌و‌

هر‌بار‌با‌افتخار‌و‌همدلی،‌سرافراز‌بیرون‌آمده‌است.

روایت‌تهران الناز عباسیان، روزنامه‌نگار

ساخت دانشگاه تهران؛ ۹۰سال پیش

در‌سال‌‌‌1313طرح‌تأسیس‌دانشگاه‌تهران‌به‌صورت‌لایحه‌
قانونی‌به‌تصویب‌مجلس‌شــورای‌ملی‌رســید.‌لوح‌یادبود‌
تأسیس‌دانشگاه‌در‌مکانی‌که‌امروز‌پلکان‌جنوبی‌دانشکده‌
پزشکی‌قرار‌دارد،‌نصب‌شد.‌زمین‌دانشگاه‌به‌مساحت‌حدود‌
21هکتار،‌به‌قیمت‌متری‌۵ریال‌از‌حاج‌رحیم‌آقای‌اتحادیه‌
تبریزی‌خریداری‌شد.‌این‌رویداد،‌نقطه‌آغاز‌تأسیس‌یکی‌از‌

بزرگ‌ترین‌و‌معتبرترین‌مراکز‌آموزش‌عالی‌ایران‌بود.

جنازه هایی که در دیوار دفن شدند

در‌بخش‌کمتر‌دیده‌شده‌ای‌از‌گورستان‌تاریخی‌دولاب،‌
آرامگاه‌‌26مهندس‌ایتالیایی‌قرار‌دارد‌که‌بین‌سال‌های‌
‌1۹36تا‌‌1۹43در‌ایران‌فعالیت‌می‌کردند.‌برخلاف‌رسوم‌
معمول،‌پیکرهای‌آنان‌به‌صورت‌ایستاده‌و‌در‌دل‌دیوارها‌
دفن‌شده‌اســت؛‌مســیری‌باریک‌که‌گذر‌از‌آن،‌می‌تواند‌
احساسی‌وهم‌آلود‌و‌دلهره‌آور‌را‌به‌هر‌رهگذری‌القا‌می‌کند.‌
این‌بخش‌از‌قبرستان،‌به‌سبب‌چینش‌منحصر‌به‌فرد‌و‌فضای‌
رازآلودش،‌یکــی‌از‌عجیب‌ترین‌نقاط‌گورســتان‌تاریخی‌
دولاب‌و‌تجربه‌ای‌فراموش‌نشــدنی‌برای‌بازدیدکنندگان‌

به‌شمار‌می‌آید.

همسر‌شهید‌رنجبری‌از‌رنج‌‌‌نبودن‌او‌می‌گوید

شهید‌حمید‌رنجبری‌و‌پسرش‌رادین

قسمم داد و راهی شد
‌شــهید‌حمیــد‌رنجبــری،‌فرزند‌جانباز‌شــهید‌
سال‌های‌دفاع‌مقدس،‌41ســال‌داشت‌و‌با‌مدرک‌
کارشناسی‌ارشــد‌حقوق،‌مسئول‌بخش‌آزاد‌سازی‌
زندانیان‌اوین‌بود.‌او‌متأهل‌و‌پدر‌پســری‌7ساله‌به‌
نام‌رادین.‌به‌گفته‌راضیه‌نوش‌مهر،‌همســر‌شهید،‌
او‌در‌آزمون‌وکالت‌قبول‌شــده‌و‌تا‌شهریور‌ماه‌قرار‌
بود‌در‌سازمان‌زندان‌ها‌مشغول‌به‌کار‌باشد‌و‌بعد‌از‌
آن‌حرفه‌وکالت‌را‌پیش‌بگیرد:»‌من‌و‌همســرم‌هر‌
دو‌همکار‌بودیم.‌جنگ‌و‌تعطیلی‌ها‌که‌شروع‌شد،‌
خانوادگی‌به‌شمال‌رفتیم.‌قرار‌شد‌خانم‌ها‌در‌دوران‌
جنگ‌سر‌کار‌حاضر‌نباشند،‌اما‌برای‌همسرم‌پیامک‌
ملزم‌به‌بازگشت‌به‌محل‌کارش‌‌آمد.‌دلم‌رضا‌نمی‌داد‌
که‌ما‌بمانیم‌و‌او‌تنها‌برگردد‌تهران.‌اما‌گویا‌تقدیر‌و‌
سرنوشت‌داستان‌دیگری‌برایش‌رقم‌زده‌بود.‌به‌امام‌
حسین)ع(‌قســمم‌داد‌که‌رضایت‌دهم‌او‌به‌سرکار‌
برگردد.«‌چند‌روزی‌از‌برگشت‌به‌کار‌شهید‌رنجبری‌
نمی‌گذشت‌که‌دشمن‌صهیونیســتی‌به‌ندامتگاه‌

اوین‌حمله‌کرد.
‌نوش‌مهر‌از‌چگونگی‌باخبر‌شدن‌از‌ماجرای‌انفجار‌
اوین‌برایمان‌تعریف‌می‌کند:‌»در‌محدوده‌ای‌بودیم‌
که‌سرعت‌اینترنت‌کم‌و‌از‌فضای‌مجازی‌و‌اخبار‌دور‌
بودیم؛‌برای‌همین‌وقتی‌به‌زندان‌اوین‌حمله‌کردند،‌

من‌متوجه‌نشده‌بودم.‌مشغول‌آشپزی‌بودم‌که‌یکی‌
از‌اقوام‌خبر‌حمله‌به‌زندان‌اوین‌را‌آورد‌و‌پرسید‌از‌
حمید‌خبر‌‌داری؟‌آخرین‌بار‌کی‌با‌هم‌حرف‌زدید؟‌
گفتم‌یک‌ساعت‌پیش،‌اما‌بعید‌می‌دانم‌برای‌اوین‌
اتفاقی‌افتاده‌باشد.‌اینها‌همه‌شایعه‌است،‌اما‌اتفاق‌
افتاده‌بود.«‌همسر‌شــهید‌از‌لحظات‌پراضطراب‌و‌
دلهره‌آور‌بی‌خبری‌از‌همســر‌برایمان‌می‌گوید:‌»با‌
شماره‌مســتقیم‌حمیدرضا‌تماس‌گرفتم،‌کسی‌
جواب‌نمی‌داد.‌او‌نمی‌توانست‌تلفن‌همراهش‌را‌به‌
داخل‌ندامتگاه‌اوین‌ببرد،‌برای‌همین‌به‌همکارانی‌
که‌می‌دانســتم‌تلفن‌همراه‌دارنــد‌زنگ‌زدم.‌همه‌
می‌گفتند‌اینجا‌عاشوراســت!‌تا‌برسیم‌تهران‌دل‌
توی‌دلم‌نبود.‌مسیر‌شــمال‌تا‌تهران‌برایم‌به‌اندازه‌
چند‌قرن‌گذشت.‌تمام‌بیمارستان‌ها‌و‌هر‌جایی‌را‌
که‌به‌ذهنمان‌می‌رسید،‌گشتیم.‌خبرها‌ضد‌و‌نقیض‌
بود.‌یکی‌می‌گفت‌که‌زنده‌است‌و‌بیرون‌رفته!‌یکی‌
می‌گفت‌که‌حمید‌را‌دیده‌که‌مشغول‌کمک‌به‌انتقال‌
مجروحان‌به‌بیرون‌از‌محوطه‌زندان‌بوده،‌اما‌حمید‌
هیچ‌جا‌نبود‌.تنها‌راه‌چاره‌نشستن‌مقابل‌اوین‌بود.‌
می‌خواستم‌پیکرش‌را‌ببینم‌تا‌شهادتش‌را‌باور‌کنم.‌
من‌که‌سال‌ها‌مددکار‌بودم‌و‌همه‌را‌به‌صبر‌دعوت‌

می‌کردم،‌خودم‌از‌همه‌بی‌قرار‌تر‌بودم.«

نوش‌مهر‌نحوه‌شهادت‌همســرش‌را‌اینگونه‌تعریف‌می‌کند:‌»مهراد‌3ساله،‌فرزند‌یکی‌از‌همکاران‌خانم،‌روز‌
حادثه‌همراه‌مادرش‌در‌قسمت‌اداری‌زندان‌بوده‌و‌حمید‌از‌همان‌سر‌صبح‌حسابی‌سرگرمش‌کرده‌بود.‌فکر‌کنم‌
حسابی‌دلتنگ‌رادین‌پسرمان‌بود‌و‌سعی‌می‌کرد‌دلتنگی‌هایش‌را‌با‌مهراد‌پر‌کند.‌زمان‌حمله‌بعد‌از‌موشک‌اول‌
حمید‌نخستین‌نفری‌بوده‌که‌از‌اتاق‌خارج‌شده.‌وقتی‌مهراد،‌حمید‌را‌صدا‌می‌کند،‌او‌به‌سمتش‌می‌دود‌و‌محکم‌
دستانش‌را‌دورش‌حلقه‌می‌زند‌که‌موشک‌دوم‌به‌بالای‌سقف‌ساختمان‌اداری‌زندان‌اصابت‌می‌کند.‌وقتی‌پیکر‌
حمید‌با‌مهراد‌پیدا‌شد‌‌آنها‌را‌به‌سختی‌از‌هم‌جدا‌کردند.‌به‌پسرم‌می‌گویم‌پدر‌تو‌یک‌قهرمان‌است‌که‌برای‌نجات‌
جان‌یک‌انسان‌شتافت.«‌راضیه‌نوش‌مهر‌از‌روزهای‌سخت‌رفتن‌همسر‌و‌قانع‌کردن‌پسرش‌برای‌پذیرفتن‌این‌
جدایی‌برایمان‌می‌گوید،‌اما‌تنها‌یک‌خواسته‌و‌آرزوی‌همسرش‌او‌را‌آرام‌می‌کند.‌او‌می‌گوید:‌»همسرم‌راهش‌را‌
خودش‌انتخاب‌کرده‌بود.‌به‌حضرت‌رقیه)س(‌ارادت‌داشت.‌گاهی‌اوقات‌سر‌به‌سرش‌می‌گذاشتم‌و‌می‌گفتم‌با‌
این‌عشقی‌که‌تو‌به‌امام‌حسین)ع(‌و‌شهادت‌‌داری‌حتما‌باید‌مدافع‌حرم‌می‌شدی!‌هر‌روز‌قرآن‌و‌زیارت‌عاشورا‌

می‌خواند.‌به‌شدت‌اهل‌احترام‌به‌خانواده‌به‌ویژه‌مادر‌و‌پدر‌بود.«

»به امام حسین)ع( قســمم داد که برای رفتنش راضی باشم. 
می گفت کار مردم روی زمین می ماند. در همین روزهای جنگ و 
پرتنش اگر یکی دو نفری از  بند زندان آزاد شوند و به آغوش 
خانواده هایشان برگردند، تنها  کاری است که می شود  
برای آرامش مردم انجام داد.« این چند سطر روایتی 
است از خداحافظی شــهیدحمید رنجبری، زمانی 
که خانواده اش را بــرای حضور در محل کارش ترک 
می کرد؛ شهیدی که برای نجات جان فرزند خردسال 
همکارش شتافت، اما هر دو به شهادت رسیدند. امروز 
در چهلمین روز شهادتش نگاهی داریم به سبک زندگی 
حمید رنجبری، مسئول آزاد ســازی زندانیان اوین به 

روایت همسرش راضیه نوش مهر.

بهاره خسرویگزارش
روزنامه‌نگار

فرزند جانباز شهید بود

شهادت همراه با مهراد

صفحه‌آرا:‌سعید‌غفوری


